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از من به حوصله‌ی ابری که بارانی‌ست
از من تا به انتهای جهان
از من تا به‌یادِ باران
از من تا رفتنِ
رفقا
از نزدیک‌ترین بندرگاه،
وداع.

تویی که نزدیکِ من
نزدیک‌تری از هوا
تویی که دود می‌شوی و مِه
تویی که تکرار شبانه‌ی ماه را
معنا می‌کنی
هر شب
تویی که شب
از شبانه‌ات می‌گذرد،
تو
به نزدیک‌ترین خاطره‌ام، خواهی آمد
با دستی پُر از
نمی‌دانم‌های خوب
عطرِ خوشِ جنگل
و صدای باران.

آنگاه،
زمین زیر آسمان است
هر چیزی جای خودش
درختان قد می‌کشند
آب‌ها به رودخانه‌ها برمی‌گردند آرام
پرندگان به آواز
صبح را می‌خوانند
و مهاجران
از نیمه‌راهِ هجرت
به خانه بازمی‌گردند
و خون‌ها
از روی آسفالت‌ها
پاک می‌شوند
و زندان‌ها، آه زندان‌ها...
هر چیزی، جای خودش باشد
بهتر نیست؟
